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روزمرگي در بحران

اگرچه تلاش مارکت ســازان هنــري در بالابردن  �
عجیــب قیمــت آثــار هنرمنــدان معاصــر کشــور 
موفقیت آمیز بوده اســت اما هنرمنداني هســتند که 
هرگز در زمان حیات، طعم موفقیت مادي هنرشــان 
را نچشیدند و البته در این بین، دسته دوم هنرمنداني 
هستند که همگي در سنیني حدود ۷۰ و ۸۰ به نتیجه 
اقتصادي رسیده اند که شاید این نتیجه دیگر برایشان 
آنچنان جذاب نیست. البته ناگفته نماند که اصنافي 
هم در این بین احیا شده اند؛ از قبیل قاب ساز، بوم ساز، 
رنگ فــروش و مرمت کار که توانســته اند از این نمد 
کلاهي براي خود تهیــه کنند.اما نکته مهم و نادیده 
گرفته شــده اینجاســت که چرا چنین هنرمنداني در 
طول زندگي و فعالیت شــان که عمدتا ۶۰، ۷۰ و ۸۰ 
سال است، این طور دیده نشده اند.آیا جامعه سواد و 
شناخت براي شناســایي آنها نداشته؟مارکت سازان 
و مارکت ســازي وجــود نداشــته؟تعداد گالري هــا 
انــدک بوده؟ شــرایط اقتصــادي نامناســب بوده؟ 
در واقــع اگــر همه این دلایــل باشــد و دلایل دیگر 
هــم، باید بــه این نکتــه توجه کنیم کــه در جوامع 
پیشرفته، هدایت ســرمایه هاي خصوصي به همراه 
مدیریــت سازماندهي شــده دولتي هماهنگ اســت 
و برنامه ریزان اقتصادي هر کشــور، اهداف و برنامه 
مشخصي براي رشــد اقتصاد هنر طراحي مي کنند. 
در نتیجه ســرمایه هاي آزاد در جهــت این اهداف و 
در بستري مناسب شروع به فعالیت مي کنند. نتیجه 
آن مي شــود که به موازات فعالیت هاي آرت فرها و 
اکسپوهاي موفق و تأثیرگذار و هزاران برنامه جمعي 
که هنرمندان تازه وارد را جــذب و حمایت مي کنند، 
حراجي هــاي آثار هنــري نیز به فعالیت مشــغول 
هســتند.حال آنکه هیچ برنامه هماهنگ شده مدون 
و طراحي شــده به وســیله مدیــران و برنامه ریزان 
فرهنگي کشــورمان وجــود ندارد.مدت هاســت که 
هیچ اکســپویي در کشــور برگزار نشده است. اگر هم 
برگزار مي شــده خیلــي ضعیف و بــا امکانات کم و 
فاقــد مدیریــت بوده.بي ینال ها تعطیل انــد. این در 
حالي اســت که ســالن هاي دولتي و فرهنگ سراها 
بدون برنامه و مدیریت در حال خاک خوردن اســت.
به دنبــال آن ســرمایه هاي آزاد و ســرگردان متوجه 
فعالیت مارکت ســازان خصوصي مي شوند و ناگهان 
آثار هنري رشــد عجیب و غریب و یک شــبه به خود 
مي گیرند. اگر بپذیریم اثــر هنري مي تواند یک کالاي 
قابــل خرید و فروش آن هم با قیمت بالا باشــد، چرا 
به شرایط تولید و تولیدکنندگان این کالا که هنرمندان 
هستند بي توجهي مي شــود.نتیجه این عدم مدیریت 
ســرمایه و برنامه ریزي کلان هنري، بحراني است که 
ما در آن به ســر مي بریم. از طرفي، گالري هاي هنري 
که مجــوز فعالیت در حــوزه هنرهاي تجســمي و 
کشف هنرمندان را دارند، اکثرشان به موجي سوارند 
که مارکت ســازان به وجود آورده اند. بیشترشــان به 
هنرمندان معــروف و صاحب نام مي پردازند. درِ اکثر 
گالري هــا بــه  روي هنرمندان جوان و گمنام بســته 
اســت.هنرمندان جوان، پویا، خــوش ذوق و پرتلاش 
کشــورمان با وجود این شــرایط نامناســب ســخت 
اجتماعــي و اقتصادي، آثارشــان را خلــق مي کنند. 
آن هــم با کمتریــن امکانــات و گراني لــوازم وکلي 
محدودیــت. نه جایي براي نمایش و ارائه آثارشــان 
وجود دارد و نه کســي خریدار کارهایشــان اســت. 
این اقتصاد هنر، بیشــتر شــبیه فاجعه هنري است.
زماني کــه میدان هاي فعالیت هنري، اعم از موزه ها 
و فرهنگ ســراها و گالري هــا و توجــه خریــداران و 
حامیــان هنري، ســمت و ســویي یک جانبه، آن هم 
ســوار بر موج مارکت سازان داشــته باشد و فقط به 
هنرمندان برندشــده مارکت توجه شــود، باید منتظر 
عواقت و زیان هاي گراني باشــیم. بعضي از گالري ها 
از روي ناچــاري مکان هــاي خود را بــه هنرمندان 
اجــاره مي دهند و این خــود، بي کیفیتي را در عرصه 
ارائه هنر موجب مي شــود. در واقــع مي توان گفت 
این یک روزمرگي در بحران هنري اســت که سال ها 
همه ما که دســت به گریبان آن هســتیم، مي دانیم 
و مي بینیم.هنرمنــدان، خصوصــا هنرمندان جوان، 
ســرمایه هاي مهم کشورند و شادي و امیدواري شان، 
شــادي و امیدواري و عشــق به جامعــه مي دهد و 
برنامه ریزي براي کمک به این نســل دیده نشــده در 
شرایط کنوني که از همه طرف کشور تحت فشارهاي 
خارجي و فشــارهاي روانــي و بحران هاي اقتصادي 
گوناگون اســت، ضــروري است.اکســپوهاي هنري 
جدي با مدیریت صحیــح، مهم ترین پایگاه ارائه آثار 
هنرمندان اند و توسعه فضاهاي فرهنگي و تخصیص 
بودجــه براي خرید آثار هنرمندان، به هنرمندان و به 
جامعه هنري افســرده کنوني انگیــزه و امید دوباره 
مي دهد. تشویق خریداران و حامیان هنري و بانک ها 
به حمایت از اکسپوها و نمایشگاه هاي گروهي، یکي 
از راه هاي خروج از این بحران است.تلاش در جهت 
ارتباط با اکســپوهاي خارج از کشــور نیز راه دیگري 
بــراي بهبود وضــع اقتصادي هنرمندان اســت.آثار 
هنرمنــدان بــا اصالت و با کیفیت در کشــورمان کم 
نیســت و ارائه و فروش این آثار در اکسپوهاي خارج 
از کشــور، چه کشورهاي همســایه و چه کشورهاي 
اروپایي، بسیار لازم و ضروري است. آثار در اکسپوها 
بیشــتر و بهتر دیده مي شــود و فروش آنها بازگشت 
ارز به کشــور را میســر مي کند. این نکته بسیار مهم 
اســت که آثار هنري زماني بها پیدا مي کند که ارائه 
شــوند، دیده شوند و ارزش آنها نقد شود؛ این امکان 

در اکسپوهاي داخلي و خارجي بیشتر میسر است.

دریچه

چه کسانی در برابر 
«فرهاد مهندس پور» ایستاده اند؟

همچــون بســیاری دیگــر از اهالــی خانواده  �
تئاتر هنگامــی که خبر پذیرش دبیری جشــنواره 
تئاتــر فجــر از ســوي «فرهــاد مهندس پــور» را 
شنیدم، شــگفت زده شــدم. مهندس پور در مقام 
یک کارگــردان، اســتاد دانشــگاه و شــخصیتی 
الهام بخش، بعــد از تجربیات موفق و ماندگارش 
در اواخر دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ در کارگردانی آثاری 
ماننــد «گالیله»، «دیــر راهبان»، «مکبــث» و...، 
شــرایط را برای تولید و کارگردانی شایسته ندید و 
به تبعیدی خودخواسته رفت. حاصل این فترت، 
نوعی وقف شــدگی در فضای آموزشــی و تربیت 
نیروهــای جوان تر در این ســال ها بــود و او را در 
قامت مشــاوری خبــره و البته منتقــد، کنار بدنه 
مدیریتــی تئاتر ایران قــرار داد. اما پذیرش دبیری 
جشــنواره، تهوری جانانه بود. یکی از دشوارترین 
صندلی های مدیریتی تئاتر کشور که غریبه و آشنا 
را به یک میزان به تکاپو می اندازد تا مرزبندی اش 
را با دبیر به عنوان دوست یا دشمن بازتعریف کند. 
از یک  ســو چالش تصمیم گیری در تنگنای اراده 
مدیریت کلان تئاتر، توصیه نامه ها، سهم خواهی ها 
و تصمیم هــای ابلاغی که اســتقلال دبیــر را به 
مخاطره می اندازد و از دیگرســو، تنگنای کسانی 
که تنها بر مبنای پرکردن فراخوان، خود را شایسته 
حضــور و پس از حضور، شایســته تقدیر و جایزه 
می دانند. این وضعیتی چالش برانگیز اســت که 
پیچیده ترین تدبیرها را هم می تواند به ناکارآمدی 
بکشاند و دانشــگاهی و غیردانشگاهی، باتجربه 
و بی تجربه، همســو و معارض هم نمی شناســد 
و همــه را با یک ســیلی نقد پاســخ می گوید. با 
ایــن حال نوشــتار حاضر نمی کوشــد تغییری در 
اراده مهندس پــور ایجــاد کند، چه بســا امیدوار 
اســت تجربیات ســالیان او در این راه بزرگ ترین 

راهنمایش باشد.
انگیــزه ثبت این ســطور چیز دیگری اســت؛ 
صداهایی اســت که حالا از رســانه رسمی مرکز 
هنرهای نمایشی، یعنی سایت ایران تئاتر به گوش 
می رسد؛ واژگانی در قامت نوعی «مدح شبه ذم» 
یــا «ذم شــبه مدح»  که آب را از چشــمه گل آلود 
می خواهد و با پنبه ســر می برد. پارازیت هایی که 
از پشــت پرده بیرون آمــده و از اتاقی در مجاورت 
مدیریت تئاتر کشــور کــه وظیفــه اش تولید فکر 
و انتشــارات اســت، به گوش می رســد. همچنان 
که سال هاســت در مجلــه «نمایش» با انتشــار 
مطالبی به ســیاق «ســیمای پنهــان کارگزاران» 
در قالــب نوشــتارهایی اصطلاحا شــبه انتقادی، 
بودجــه بخش پژوهش و انتشــارات تئاتر کشــور 
و  می کنــد  کاذب  دشــمن ورزی های  صــرف  را 
کســی نیست بپرســد آیا برای یک  بار هم که شده 
گزارشــی از کیفیــت و نحوه تعامــل مخاطبان با 
محصولات انتشــارات نمایش ارائه شده است، یا 
از «اقلیــم خودمختار» آن هیچ توقع پرسشــگری 
نباید داشــت؟ محصولِ جدیدِ توپخانه تبلیغاتی، 
نوشــتاری عجیب در ســتایش فرهاد مهندس پور 
اســت! بله، تعجــب نکنید. در یادداشــتی که به 
تاریــخ سه شــنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۶ در وب ســایت 
www.theater.ir  به قلم قادری منتشــر شده، از 
او به عنوان «یگانه ای برای همیشه»، «استاد دکتر» 
و «ســابقون» یاد شده اســت. اما حتی در همان 
نگاه اول هم از تکریم مهندس پور بوی ناخوشــی 
به مشام می رســد. سطر به ســطر نوشتار حاضر 
شــکلی از تســخر و جوســازي علیه مهندس پور 
است. چند تا به میخ یکی به نعل است. این یکي 
از کاربردهاي تکنیك مغالطه است. همان طور که 
شکسپیر در مونولوگ مشــهور «مارك آنتوني» در 
«جولیوس ســزار» از آن استفاده کرد و خطابه اي 
کــه به ظاهر در تأییــد «بروتوس» بــود، تبدیل به 
قیام نامه علیه او شــد و از ســوي دیگر این همان 
استراتژي جریان بازنده در انتخابات ۲۹ اردیبهشت 
۱۳۹۶ هم هست، جایي که از طریق انتشار برخی 
ســخنراني ها و اظهارنظرهــای قدیمی «حســن 
روحانی» ســعی کرد نشــان دهد تناقض هایی در 
کار اســت. بله. درســت اســت. مهندس پور هم 
تناقض ها، خطاها و اشــتباهاتي داشــته اســت. 
زمانی با تصمیم هاي آرمان گرایانه اش در شــورای 
تئاتر شهر سال ۱۳۸۳ بدون آنکه ضمانت اجرائي 
داشته باشد، چالش هایی به وجود آورد و تلخ ترین 
انتقال قدرت از خود به مدیر بعدي اش را شــکل 
داد که روزگار سیاهي بر تئاتر ما نشاند و چنان که 
افتد و دانی. اما او هرگز رندانه کســی را به مسلخ 
نکشانده است. اســباب اصلی او کلامی صریح و 
روشنگرانه است. حتی اگر اشتباه کند -که می کند- 
می کوشد سلیم النفس و درست کردار باشد. هم  او 
بود که در بازخوانــی اش از نمایش نامه «مکبث» 
به ما تذکر داد که دست های همه ما آلوده است. 
اما آیا تلاشی برای جبران خطاهای خود کرده ایم 
یا تنها مثل شــخصیت هومل پیــر در نمایش نامه 
«سونات شــبح» اســتریندبرگ در جشــن اشباح 
حاضر شده ایم و خود را خبر از خطاهای خودمان 
«قادری ها»  تناقض آمیز  سراســر  نیست؟نوشــتار 

رندانه در جست وجوي «هر دو وانه» است.
ادامه در صفحه ۱۹

یادداشت روز

سال چهاردهم    شماره 2904 هنرپنجشنبه   15 تیر 1396

بهناز شیربانی: عکاسی فیلم برخلاف دیگر شاخه های 
عکاسی، کمی مغفول مانده است، شاید به این دلیل که 
در طول ســالیان کمتر درباره این رشته جذاب و متنوع 
عکاسی نوشــته و گفته شده اســت و با ورود عکاسی 
دیجیتال، این رشــته هنری نیز شکل و شمایل متفاوتی 
گرفته است. بااین حال هنوز هم جذابیت عکاسی فیلم 
مثل سال ها پیش، بســیاری از سینمادوستان را ترغیب 
و تشــویق به دیدن فیلم هایی می کند که عکاس سینما 
روایت کرده است و حتی می توان دنیای فیلم را با دیدن 
تصاویرش تخیل کرد، اما قطعا دیگر کارکرد عکاســی 
فیلم در ســال های اخیــر، حضــورش در ویترین های 
سینما نیســت و بار تبلیغاتی فیلم با شکلی متفاوت تر 
عرضه می شود، اما قطعا بازیگر و عکاس فیلم دو رکن 
جدایی ناپذیر از یکدیگر هستند و بار تبلیغی فیلم بیشتر 
به واسطه حضور آنهاست. از این جهت بیشترین تعامل 
عکاسان ســینما با بازیگران سینماست. مهناز افشار از 
جمله بازیگرانی اســت که به واســطه تعامل خوب با 
عکاسان سینما در سومین جشن عکاسان سینما تقدیر 
شــد. به همین واســطه با او درباره نگاهش به عکاسی 

فیلم صحبت کردیم که در ادامه می خوانید. 
  اگر ســینما را یک رفتار جمعی در خدمت یک  �

تفکر واحد تعریف کنیم، از نظر شما نقش عکاس 
فیلم در این میان چیست؟ 

بــرای من نقــش عکاس به شــکلی شــبیه به 
آماده کردن شناسنامه یک فیلم است. 

 در کدام یک از فیلم هایی کــه تابه حال بازی  �
کرده اید یک فریم عکس توانسته معرفی کامل آن 
را انجام دهد، به نوعی که مخاطب با دیدن همان 

یک فریم تشویق شود که فیلم را تماشا کند؟ 
در ارتبــاط با مخاطــب نمی توانــم نظر قطعی 
بدهم، اما برای خــودم عکس فیلم هایی چون برف 
روی کاج هــا، پل چوبی، پســر آدم دختر حوا، نهنگ 

عنبر و تعدادی دیگر که الان به خاطر ندارم. 
  رابطه شــما در مقام بازیگر با عکاس فیلم در  �

فیلم هایی که حضور دارید چگونه است؟ 
رابطه اي بسیار مشــخص و قطعی است و هیچ 
تفاوتــی با دیگر عوامل در ســر کار نــدارد؛ یعنی به 
همان اندازه که باید با عوامل صدا، دوربین، صحنه و 
کارگردان رفتار حرفه ای و دقیق داشته باشم، عکس 

هم در همان کار گروهی برایم تعریف شده است. 
 تابه حــال با دیدن یک فریــم عکس، فیلمی  �

برایتان یادآوری و تداعی شده است؟ 
در بســیاری از فیلم هــا بــا دیدن یــک فریم عکس 
توانسته ام فیلمی را که هنوز ندیده ام درک و حسش کنم. 

  شما از بازیگران فعال در اینستاگرام هستید.  �
موبایلی  عکس های  دنیای  روزها  این  اینستاگرام 
فضای مجــازی را متحول کرده اســت، آیا این 

تهدیدی برای عکاسی نیست؟ 
نباید تهدید باشــد چون نباید خیلی آنها را به هم 
مرتبط دانســت. کامــلا دو موضوع جدا هســتند، با 

تعریف های مجزای خودشــان. بــه همین دلیل من 
احساس خطر نمی کنم. 

  افــراد مشــهور در معرض هجمه گســترده  �
تولیــدات بصری و انــواع و اقســام قضاوت ها 
هستند، گاه همین وضعیت آنها را به نگاه انتقادی 
نســبت به مقوله عکس می کشاند. خاطرم هست 
شــما  خون آلود  صورت  تصویر  پیش  چندســال 
منتشر شد و حاشیه های بسیاری برای شما ایجاد 
کرد درصورتی که تصویر تســت گریم شــما بود. 
آیا چنین رفتارهایی یک بازیگر مشــهور را بر سر 

چگونگی همکاری با عکاسان بدگمان نمی کند؟ 
ایــن اتفاقــات ارزش کار یک عــکاس حرفه ای را 
کــم نمی کند و در اصل تخصــص آن و توجه عکاس 
را برای من تحت الشــعاع قــرار نمی دهد، بلکه نحوه 
ارائــه و انتشــار آن بــدون توضیح و چرخــش آن در 
فضاهای اینترنتی اســت که جای تأمل دارد. در اصل، 
جذب مخاطب و بیشــترکردن کلیــک و گرفتن توجه، 
لازمه فضاهای اینترنتی شــده، طبیعتا نمی شود کاری 
برایش کرد، ولی من به غیــر از اینکه معتقدم الزامات 
هر کاری می تواند در شــکلی شایســته تر شکل بگیرد، 
اما در نهایت معتقد هســتم مخاطب باید عاقل باشد. 
بــرای همین ایــن اتفاقات نمی توانــد ارزش و احترام 
عکاس های حرفه ای را برای مــن کم کند و مخاطب 
باهوش از همان فریم، هم به حرفه ای بودن عکس از 
لحاظ کادر، حس، رنگ و نور پی می برد و هم حواشی 
مربوط به آن عکس را درک می کند. در نهایت عکاس 
و شــخصی که عکس را منتشــر می کنــد به صورت 

درست مورد قضاوت کاری قرار می گیرند. 

گفت وگو با مهناز افشار

مخاطب باید عاقل باشد

مهرداد حجتی: ســه یا چهار سال پیش در ســفری به اهواز با چهره ای روبه رو 
شــدم که خاطره ســال های دور را در من زنده کرد؛ چهره ای که دیگر نشــانی 
از «معصومیت کودکانه» آن خاطره را با خود نداشــت. او «عدنان عفراویان»، 
بازیگر نقش «باشــو غریبه کوچک»، بود؛ همان فیلم خاطره انگیز ســال های 
دهه۶۰؛ فیلمی که چندسالی به محاق توقیف رفت تا اینکه پس از شش سال 
به پرده ســینما آمد. از آن زمان سال ها گذشــته بود و من حیرت زده به چهره 
آفتاب ســوخته او نگاه می کردم که دیگر پا را از جوانی هم فراتر گذاشــته بود. 
صدای مردانه اش برای من آشــنا نبود همچنان که در چهره اش کمتر نشانی از 
گذشــته باقی مانده بود. او در کنار دکه سیگارفروشی اش روزگار بزرگ سالی را 
تجربه می کرد؛ روزگاری آکنده از کینه نســبت به گذشــته ای که با او چندان یار 
نبود. چند پوســتر رنگ ورورفته از فیلم «باشــو» را پشت ویترین دکه اش نصب 
کرده بود تا این چنین رهگذران را با خاطره ای دور به چهره امروزش پیوند بزند. 
آن تصویر و آن دکه، برای رهگذران بومی هیچ نشانی از تازگی نداشت، اما برای 
رهگذری همچون من سرشــار از شــگفتی و تازگی بود. بسان کشف جزیره ای 
گمشــده در دریایی دور! با او چند کلامی هم ســخن شــدم و با موبایلم از او و 
دکه اش عکس گرفتم. عکس ها را پــس از مدت ها کلنجار با خود در صفحه 
شخصی ام در فیس بوک منتشر کردم. اتفاق غیرمنتظره برای من، برای دیگران 
هم غیرمنتظره جلوه کرد. خاطره ای دور زنده شد و ذهن بسیاری را متوجه حال 
و روز کودک معصومی کرد که پس از آن همه ســال همچنان اســیر در رؤیای 
گذشته خود مانده بود و چشــم در گذشته، آینده خود را وانهاده بود. خبرنگار 
چابکــی در همین روزنامه فرصت را بــرای به راه انداختن جنجالی مطبوعاتی 
مغتنم شــمرد و بی هیچ اشاره ای به سابقه این خبر به اهواز رفت تا رپورتاژی 
ویژه از این مکاشفه تهیه کند! رپورتاژ منتشر شد و لابد خوانندگان پرشماری هم 
یافت، اما آنچه که پرشمار نشــد، میزان توجهی بود که به بازیگر کودک دیروز 
می شــد. او همچنان در همان وضع مانــد و کودک معصوم هم با او همان جا 
پشــت دکه هوای دم کرده و شــرجی امروزش را به فردا گره زد. سیگارفروش 
میان سال امروز، «باشو، غریبه کوچک» قدکشیده ای بود که در درونش همچنان 
«باشو» مانده بود و در کنار دکه اش، فرسودگی همان «باشو» را تماشا می کرد! 
توقف در زمان کودکی و فرســودن آن کودک در طول این سال ها! سال ها پیش 
در حاشیه جشنواره فیلم کودک اصفهان به پیشنهاد نویسنده همین یادداشت 
سمیناری در هتل عباسی برگزار شد با موضوع «آسیب شناسی سینمای کودک». 
سخنرانان هر یک به فراخور، آســیب هایی را برشمردند. من نیز به سهم خود 
آسیبی را که متوجه کودکان بازیگر بود برشمردم؛ آسیبی گاه فراتر از حد تحمل 
یک کودک که ممکن است تا پایان عمر با او بماند و هرگز رهایش نکند. چون او 

پس از دورشدن از بازیگری، دنیای پرنوسانی را تجربه می کند؛ دنیایی متفاوت با 
هرآنچه که پیش تر داشته است. به عنوان یکی از سخنرانان سمینار به خطرات 
آن آسیب ها اشاره کردم و برای حلشان از همه صاحب نظران استمداد طلبیدم. 
به نظر می رســد حالا پس از این همه ســال این مسئله همچنان به قوت خود 
باقی اســت و برای حل آن هم هیچ تمهیدی اندیشــیده نشده است. گویا قرار 
بوده ســینما همچنان از معصومیت کودکان بهره ببرد، بی آنکه به عواقب آن 
اندیشیده باشد! داستان این کودکان از آنجا آغاز می شود که یک کارگردان پس 
از مدت ها جســت وجو در فرایندی به انتخاب یک کودک برای ســپردن نقش 
محوری فیلمش می رســد. از لحظه انتخــاب و ورود کودک به دنیای جادویی 
ســینما، او وارد دنیایی «فراواقعی» می شود؛ دنیایی سرشار از توجه و مراقبت! 
رفتار عوامل پشــت صحنه با او، متفاوت با رفتاری اســت که پیش تر همگان 
با او داشــته اند. رســیدگی بیش از حد معمول او را در طــول فیلم برداری در 

کانون توجه عوامل ســازنده قرار می دهد. این توجه پس از اتمام فیلم برداری 
به پایان می رســد و روزها و هفته ها و ماه های پرالتهــاب انتظار برای اکران از 
راه می رســند. در مدت انتظار او هر شب با مرور خاطرات خوش پشت صحنه 
بــه خواب مــی رود و هر صبح با امید اکــران هرچه زودتــر فیلمش از خواب 
برمی خیزد. درون او غوغایی برپا می شود و او را تا زمان نمایش فیلمش بی تاب 
نگــه می دارد. رؤیاهای کودکانه اش گاه او را به خلوتی دور از هیاهو می برند تا 
در آن خلــوت، تصویری عظیم از خود را بر پرده نقره ای مجســم کند! این رؤیا 
تــا مادامی که فیلم به نمایش عمومی درنیامده با او هســت. تا اینکه بالاخره 
فیلم اکران می شــود. او در پی این همانی رؤیا با واقعیــت، با تصویر تازه خود 
روبه رو می شــود؛ تصویری که در نگاه تماشــاگران شکل می گیرد و توجه آنها 
را بــه او معطوف می کند؛ توجهی که به ناگاه غرور او را برمی انگیزد و شــدیدا 
بــه هیجان می آورد، اما بخش تاریک ماجرا از زمانی آغاز می شــود که پس از 
فراموش شدن فیلم و فروکش کردن توجه ها، او نیز از یادها می رود! اتفاقی که 
برای بسیاری از بازیگران کودک افتاد و برای همیشه زندگی معصومانه شان را 
در هم ریخت.  آنها پس از ورود به دنیای جادویی ســینما دنیای کودکانه شان 
را به مخاطره می اندازند و آن را دستخوش تحولی غیرقابل بازگشت می کنند. 
به عبارتی آنها دنیایشــان را به «قبل» و «بعد» از بازیگری شان تقسیم می کنند؛ 
دنیایی منحصربه فرد که آمیزه ای از رؤیا و واقعیت است. کودکی که تا پیش از 
دیده شدن بر پرده سینما فردی کاملا گمنام و معمولی بود، به یک باره تبدیل به 
ستاره ای می شود که همه به او توجه نشان می دهند؛ ستاره ای خوش اقبال که 
می تواند مدتی با توجه به خاطره مخاطبان در کانون توجه بماند، اما توجه ها 
رفته رفته فروکش می کنند و آن ســتاره، تلألو خود را برای بینندگان از دســت 
می دهد. کارگردان دیگری از راه نمی رســد و ســتاره بخت او در همان کودکی 
برای همیشه افول می کند. او فراموش می شود. چهره کودکانه اش بعدها تغییر 
می کند و کار به جایی می رســد که حتی مخاطبان دیروز او را به یاد نمی آورند! 
تنها راه یادآوری، ماندن در قابی مشترک با گذشته است؛ قابی مشترک از آنچه 
که امروز و دیروز را یک جا نشــان دهد؛ کاری که «عدنان عفراویان» سال ها به 
آن خو کرده اســت و مدام تکرارش می کند؛ ماندن در قاب مشترکی با «باشو»! 
حالا این گروه از کودکان دیروز، در حســرت بازیابی افتخار گذشــته، آینده خود 
را نیز از دســت داده اند. آنها غم بزرگشان، بزرگ سالی است! غم ازدست رفتن 
«معصومیت کودکانه» و ورود به دنیای بزرگ ســالی اســت! غمی جان فزا که 
گاه فرد را به ویرانی می کشاند و او را تباه می کند. در این سال ها جسته وگریخته 
از سرنوشــت غم انگیز بسیاری از این کودکان شــنیده ام؛ کودکانی که بی هیچ 

تصوری از آینده، پا به دنیایی نهاده اند که هرگز از آن بیرون نرفته اند! 

از فرط بیخوابی
فراموش خانه کودکان

 امین عظیمى

استیج

 استندآپ کمدی به زبان انگلیسی 
 گروه هنر: اســتندآپ کمدی «ایرانیــان در برابــر آمریکایی ها»، با 
اجرا و کارگردانی مهران گرماســی، از استادان زبان انگلیسی، روز 
شنبه، ۱۷ تیر، ســاعت ۲۱ به مدت  یک ساعت و ۳۰ دقیقه، به زبان 

انگلیسی در مجموعه تئاتر پایتخت اجرا می شود.
علی دزفولی، مدیر اجرائی این پروژه، در گفت وگو با هنرآنلاین، 
دراین باره گفت: این اجرا ســومین تجربه اســتندآپ کمدی گروه 
ماســت. این نمایش با هدف آموزشــی، فرهنگی و سرگرمی اجرا 

خواهد شد و مقایسه ای میان فرهنگ کشور ایران و آمریکاست.
او در ادامه خاطرنشــان کــرد: اســتندآپ کمدی های گروه ما 
تاکنون در چند مؤسســه و آموزشــگاه زبان اجرا شــده اســت و 
ایــن اولین اجرای آن به صورت شــخصی و بدون وابســتگی به 

مؤسسه ای است.
یادآور می شود استندآپ کمدی «ایرانیان در برابر آمریکایی ها»، 
نوشــته مهران گرماســی، به زبان انگلیسی اســت و علاقه مندان 

می توانند بلیت آن را از سایت تیوال تهیه کنند.

ژورنال هنر

بنینگ و همکارانش در «ونیز»
گروه هنر: برگزارکنندگان جشــنواره فیلم ونیز روز چهارشنبه، آنت 
بنینگ، بازیگر آمریکایی، را به عنــوان رئیس هیئت داوران بخش 
مســابقه بین الملــل هفتادوچهارمین دوره جشــنواره فیلم ونیز 
معرفی کردند. بنینگ و همکارانش در بخش مســابقه بین الملل 
که هنوز معرفی نشــده اند، برنده جایزه شیر طلایی و هفت جایزه 
دیگر این بخــش را انتخاب می کنند. بنینگ اولین زنی اســت که 
در ســال های گذشته ریاســت داوران بخش مســابقه بین الملل 
جشــنواره ونیز را برعهده می گیرد. بنینگ دو جایزه گلدن گلوب و 
یک جایزه بفتا را در کارنامه اش دارد. او سال گذشته فیلم «قوانین 
قابل اجرا نیســتند» بــه کارگردانی همســرش، وارن بیتی و فیلم 
«زنان قرن بیســتم» را روی پرده ســینماها داشت.او سال ۱۳۸۷ 
به عنوان عضو هیئت رئیســه آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی، 
همراه رئیس وقت آکادمی و تعداد دیگری از اعضای هیئت رئیسه 
به ایران ســفر کرد. هفتادوچهارمین دوره جشنواره فیلم ونیز ۳۰ 

آگوست تا ۹ سپتامبر (۸ تا ۱۸ شهریور) برگزار می شود. 

 روى سن

تاروپود حمید متبسم و  وحید تاج
گروه هنر: «تاروپود»، اثر تازه حمید متبســم بــا صدای وحید تاج 
اجرا می شود. این اثر بر اســاس داستان عاشقانه خسرو و شیرین 
نظامی گنجوی ســاخته  شده است که با زمانی بیش از ۷۰ دقیقه 
و در دو بخش در حیاط هنر کاخ نیاوران شش مرداد روی صحنه 
خواهد رفت. حمید متبسم که پیش ازاین، تور کنسرت «تاروپود» را 
در اروپا روی صحنه برده و با استقبال فراوان مخاطبان مواجه شد 
بود، قرار اســت این بار در ایران و بــا صدای «وحید تاج» این اثر را 
به اجرا دربیاورد. سمیرا گلباز (سه تار)، بهار مدیری (قیچک آلتو)، 
ارســلان علیزاده (بربط) و بهنام معصومی (ســازهای کوبه ای) 
اعضای گروه را به سرپرســتی و آهنگ ســازی «حمید متبســم»، 
نوازنده ســه تار و خوانندگی «وحید تاج» تشکیل می دهند. گفتنی 
است این کنســرت به تهیه کنندگی «ســیدمحمدجواد معینی» و 
همت مؤسسه فرهنگی -هنری «نای و نی» شش مرداد در حیاط 
هنــر کاخ نیاوران برگزار می شــود و علاقه مندان برای تهیه بلیت 

می توانند به سایت www.tik8.com مراجعه کنند. 

علی جمشیدي
 نقاش و مدیر گالري شمس
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